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در قاموس زمین شناسی، «جنوب» همواره آغوش گشوده و بی واهمه زمین   
اســت؛ جایی کــه خورشــید بی دریغ تر می تابــد، آب ها رام ترنــد و آدم ها 
سبک بارتر. در بیشــتر نقاط دنیا، جنوب همان جغرافیای رهایی است؛ امتدادی از 
ماســه، موج، صراحت لهجه و آرامش دلپذیر بعدازظهرها. جنوب جهان، شــعر 
نانوشــته ای از «ســیاحت» اســت؛ جایی برای ازیادبــردن مرزها، سیاســت ها و 
مرارت هــای روزمره. اما در نقطه عطف خاورمیانه، در جنوب ایران، این مفاهیم در 
چرخ دنده هــای بی رحم تاریخ و جغرافیا مچاله شــده اند. در اینجا، جنوب نه یک 
تفریح گاه، که یک «دژ اســتراتژیک» است؛ جایی که جغرافیا به جای آنکه پناهگاه 
انسان باشد، در بند سیاست است. برای درک این پارادوکس، کافی است به صدای 
پس زمینه این دو جنوب گوش بسپاریم. در جنوب اروپا یا شرق آسیا، صدای غالب، 
ملودی گیتار خیابانی، هیاهوی شادمانه توریست ها و سکوت مراقبه گون اقیانوس 
است. آنجا، خاک تشنه غریبه هاست تا به آنها آرامش بفروشد. در جنوب ایران اما، 
صداها جــور دیگری طنین اندازند؛ صــدای غرش هواپیماهای جنگی و شــلیک 
موشک هاســت. جنوب ما  به جای آنکه قلمرو فراغت باشد، خط مقدم مواجهه با 
جهان اســت. گویی تقدیر این خاک چنین بوده که ســنگر اول باشــد، چه در برابر 
هجــوم بیگانگان در طول تاریخ  و چــه در کارزار بی پایان اقتصاد نفتی و بازی های 
ژئوپلیتیک قدرت هــا. زمین در جنوب ایران، زنده و تپنده اســت. جنوب ایران یک 
جادوی پنهان دارد که هرگز تسلیم نشده است؛ انسان جنوبی. مردم جنوب ایران با 
موسیقی «نی انبان» و «دمام»، با سفره های گشوده و خون گرمی شگفت انگیزشان  
همواره تلاش کرده اند سهم خود را از «سیاحت» و شادی پس بگیرند. آنها در میان 
دودکش های پتروشیمی و دکل های نفتی، هنوز هم برای غریبه ها آواز می خوانند 
و نان گرم تعارف می کنند. این مقاومت فرهنگی  همان جرقه  امیدی است که نشان 
می دهد روح حقیقی جنوب، فراتر از سیاســت ، زنده اســت و نفس می کشد. مرز 
باریک میان رنج و رقص در جنوب ایران، آیینه تمام نمای تاریخ ماست. جنوب فقط 
یک مختصات جغرافیایی یا یک هاب انرژی نیست؛ جنوب یک «وضعیت وجودی» 
است. با این حال، در همین اتمسفر خاص، نوعی «مقاومت زیبایی شناختی» جریان 
دارد. صبوری زن جنوبی با برقع های رنگینش در بازارهای میناب، و گام های استوار 
مردانی که با هر تکان لنج بر موج های پرتنش، «یا علی» می گویند، گواهی است بر 
این امر. آنها در کوره این هرم داغ، صبوری را به یک هنر بدل کرده اند؛ هنری که در 
آن نه تســلیم هست و نه گلایه، بلکه پیوندی است عمیق میان تن خسته و جانی 
منزه. آینده جنوب ایران، آینده کل این فلات است. مرز میان رنج و رقص در جنوب 
ما، مرز میان بقا و زندگی است. مردم جنوب سال هاست که راه «بقا» را آموخته اند 
و با ساز دمام خود، اندوه جنگ و فقر را شسته اند. اکنون نوبت مام میهن است که 
این تن رنجور اما پرامید را در آغوش بکشد؛ چراکه جنوب، پیش از آنکه سنگر باشد، 

خانه است، خانه ای بزرگ، گرم و بی مرز.

  پرداخت تســهیلات فرزندآوری در سال های اخیر به  عنوان یکی از مهم ترین 
سیاســت های حمایتی دولت برای تشــویق خانواده ها به افزایش جمعیت 
مطرح شده است. سیاستی که قرار بود بخشی از دغدغه های اقتصادی خانواده ها را 
کاهش دهد و انگیزه ای برای فرزندآوری باشــد. اما آنچه در عمل مشاهده می شود، 
فاصله ای قابل توجه میان وعده ها و واقعیت های اجرائی اســت. در روزهای ابتدایی 
ســال ۱۴۰۴، ۲۵ فروردین ماه، برای دریافت تســهیلات فرزندآوری در یکی از شــعب 
بانک های عامل سنندج ثبت نام کردم. اکنون با گذشت بیش از یک سال و سه ماه از آن 
تاریخ، همچنان خبری از پرداخت این تسهیلات نیست و پرونده در همان صف انتظار 
باقی مانده اســت. این وضعیت پرســش های جدی و قابل تأملی را پیش روی افکار 
عمومی قرار می دهد. نخست اینکه چرا دولت و بانک های عامل تعهداتی را می پذیرند 
که ظاهرا توان یا برنامه لازم برای اجرای به موقع آنها را ندارند؟ اگر منابع مالی کافی 
برای پرداخت این تســهیلات وجود ندارد، چرا وعده هایی داده می شــود که فقط به 
افزایش نارضایتی مردم منجر خواهد شــد؟ آیا هدف از اعلام چنین طرح هایی صرفا 
ارائه آمار و گزارش اســت یا قرار اســت در عمل نیز گرهی از مشکلات خانواده ها باز 
شــود؟ پرســش دیگر این اســت که آیا ســایر طرح های حمایتی در حوزه ازدواج و 
فرزندآوری نیز با همین شیوه اجرا می شوند؟ اگر خانواده ها برای دریافت یک تسهیلات 
قانونی باید ماه ها و حتی بیش از یک سال در انتظار بمانند، چگونه می توان از موفقیت 
سیاست های جمعیتی ســخن گفت؟ بی تردید یکی از مهم ترین شروط موفقیت هر 
سیاست حمایتی، اجرای دقیق و به موقع آن است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد 
مورد غفلت قرار گرفته است. واقعیت این است که شرایط اقتصادی امروز، بسیاری از 
جوانان را نســبت به ازدواج و تشــکیل خانواده مردد کرده است. افزایش سرسام آور 
هزینه های زندگی، مسکن، درمان و آموزش، فشار سنگینی بر دوش خانواده ها گذاشته 
است. از ســوی دیگر، خانواده هایی که با وجود همه مشکلات اقتصادی تصمیم به 
فرزندآوری گرفته اند، با هزینه های روزافزون نگهداری و تربیت فرزند مواجه هستند. 
قیمت دارو، شیر خشک، پوشک و سایر اقلام ضروری کودک به اندازه ای افزایش یافته 
که تأمین آنها برای بسیاری از خانواده ها به دغدغه ای جدی تبدیل شده است. در چنین 
شرایطی، تسهیلات فرزندآوری می تواند بخشی از این فشارها را کاهش دهد، اما زمانی 
که این وام پس از گذشــت یک ســال و چند ماه همچنان پرداخت نشده باشد، عملا 
کارکرد حمایتی خود را از دست می دهد. وامی که باید در ماه های نخست تولد کودک 
بــه کمــک خانواده بیاید، پس از گذشــت این مــدت دیگر نمی توانــد نقش مؤثر و 
تعیین کننده ای در مدیریت هزینه ها داشته باشد.از سوی دیگر، تداوم این روند به کاهش 
اعتماد عمومی نسبت به سیاست های حمایتی دولت منجر می شود. خانواده ها زمانی 
به برنامه های تشویقی اعتماد خواهند کرد که آثار آن را در زندگی روزمره خود مشاهده 
کننــد. وعده های بدون پشــتوانه و تأخیرهای طولانی مدت نه تنها مشــکلی را حل 
نمی کند، بلکه انگیزه مردم برای مشارکت در برنامه های ملی را نیز کاهش می دهد. 
امروز ضروری است دستگاه های مسئول، بانک های عامل و نهادهای نظارتی نسبت به 
این وضعیت پاســخ گو باشــند. همچنین باید با کم کاری هــا، تعلل ها و ضعف های 
مدیریتی که موجب تأخیر در پرداخت تسهیلات شده اند، برخورد جدی شود. نمی توان 
از یک سو بر ضرورت جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری تأکید کرد و از سوی 
دیگــر خانواده هــا را ماه ها و ســال ها در انتظار دریافت حداقــل حمایت های وعده 
داده شده نگه داشت. جوانان این سرزمین با هزاران امید و آرزو، زندگی مشترک خود را 
آغاز می کنند و بسیاری از آنان با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور، تصمیم به 
فرزندآوری می گیرند. شایســته نیســت نتیجه این اعتماد و همراهی، سرگردانی در 
صف های طولانی و انتظار برای دریافت تســهیلاتی باشــد که قانون پرداخت آن را 
الزامی کرده است. اگر قرار است سیاست های جمعیتی به نتیجه برسند، نخستین گام، 

عمل به وعده ها و احترام به حقوق خانواده هاست. 

«شرق» از محاصره دریایی و حمله آمریکا به شریان های مهم تجاری کشور در هرمزگان گزارش می دهد 

حمله به نبض تجارت
یادداشت

اقتصاداقتصاد

 کیمیا نعمت اله: محاصره دریایی ایران از ســوی آمریکا در شــرایطی دوباره از سر گرفته 
شــده که این بار مسیرهای زمینی تجارت کشور از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفته 
اســت. استانداری هرمزگان از بمباران پنج پل و بخشی از خط آهن این استان خبر داده 
است. پنج پل و خط آهنی که یکی از شریان های اصلی تجارت کشور است. پیش از این 
آمریکا به راه آهن آق تکه خان در شمال ایران حمله کرده بود که مسیر جایگزین تجارت 

کشور پس از محاصره دریایی به شمار می آمد.

بمباران شریان های تجارت جنوب کشور
شــب پنجشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد ششــمین دور از حملات خود به ایران را در 
تیر ۱۴۰۵ از گرفته اســت. دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا پیش از این گفته بود 
چنانکه ایران ســر میز مذاکرات نیاید، پل ها و نیروگاه های این کشــور را بمباران می کند. 
حملــه به پل های ایران با بمبــاران پل ها و راه های مواصلاتی هرمزگان از ســر گرفته 
شــد. استانداری هرمزگان گزارش داد پنج پل ارتباطی این استان به همراه یک انشعاب 
راه آهن بندرعباس مورد حمله قرار گرفته اســت. بر اساس این گزارش، پل گریوه؛ مسیر 
بندرعباس، خمیر، لار، پل بعد از روســتای لاتیدان (کلمتلی)؛ مسیر برگشت بندرعباس، 
خمیــر، لار و دو پل مســیر کهورســتان، لار، همچنین پل نیمه کاره؛ محــور بندر خمیر، 
کشــار، بندرعباس و پل روستای مارو شهرســتان خمیر مورد حمله قرار گرفت. صبح 
روز بعــد تخریب این پل ها، صفی از تانکرها و کامیون در این محورها ایجاد و راهداری 
در اطلاعیه ای اعلام کرد تا زمان بازشــدن این مسیرها و عادی شــدن تردد، رانندگان از 
مســیرهای جایگزین اســتفاده کنند. همچنین در این حملات، ایستگاه انشعاب راه آهن 
بندرعبــاس مورد حمله قرار گرفت و برنامه حرکت قطارهای این مســیر را تغییر داد. 
این انشــعاب در ۱۰کیلومتری غرب بندرعباس واقع شــده و محل انشعاب ریل به خط 
مســافری و باری، اسکله شــهید رجایی و راه آهن بندرعباس اســت. حمله آمریکا به 
پل هــا و محورهای مواصلاتی هرمزگان اما حمله ای نمادین یا هدف های اتفاقی تلقی 
نمی شــود. این پنج پل بخش مهمی از مسیر ترانزیتی بندرعباس–لار–شیراز هستند که 
اصلی ترین کریدور زمینی اتصال بزرگ ترین بندر تجاری ایران یعنی بندر شــهید رجایی 
به شــبکه حمل ونقل داخلی و استان های مرکزی کشــور محسوب می شود. این مسیر 
نه تنها برای جابه جایی مســافر، بلکه برای حمل کالاهای اساسی، سوخت، مواد اولیه 
و تجهیزات نظامی به عمق کشــور حیاتی اســت.  هرمزگان، قلــب تپنده تجارت ایران 
اســت. در سال های جنگ ایران و عراق و درست زمانی که بنادر خوزستان توسط عراق 

ناامن شــده بودند، بنادر هرمــزگان جایگزین امن تجارت ایران شــدند و پس از آن این 
اســتان به شــریان اصلی تجارت دریایی ایران تبدیل شد. بندر شهید رجایی هرمزگان با 
ظرفیت تخلیه و بارگیری بالغ بر ۸۸ میلیون تن کالا در ســال، سهم عمده ای از تجارت 
خارجی ایران را در اختیار دارد. بیشــتر از ۵۵ درصد صادرات و واردات و بیشــتر از ۷۰ 
درصد از ترانزیت دریایی ایران وابســته به بندر شهید رجایی است.  حدود ۸۵ درصد از 
عملیات کانتینری بنادر کشــور از طریق این بندر انجام می شود و  در سال ۲۰۲۴، حجم 
جابه جایی کانتینرها در این بندر به حدود ســه میلیون TEU رســید. در این بندر بزرگ، 
ســالانه میلیارد ها دلار کالا از بیش از ۸۰ کشور دنیا وارد کشور می  شود. طبق آمار های 
رســمی، سالانه بیش از هشت  میلیون و ۲۸۰ هزار تن کالا از طریق این گمرک هرمزگان 
وارد کشور شد که معادل بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالاست. این حجم واردات  به تنهایی 
بخشــی قابل توجه از نیاز های بازار داخلی را تأمین می کند و در اقتصاد کشــور نقش 
تعیین کننده ای دارد. گذشــته از این، هرمزگان بخش اصلی کریدور ترانزیتی شــمال به 
جنوب ایران اســت که در صورت رونق می توانســت یکی از شریان های حیاتی تجارت 
کالا در منطقه باشــد، اما حالا پس از آنکه آمریکا محاصره دریایی بر ایران اعمال کرده 
و تلاش داشــته تجارت نفت و کالاهای اساســی کشور را زیر فشار بگذارد، برای تکمیل 
این محاصره اقدام به بمباران و تخریب شریان های زمینی تجارت کالا در هرمزگان کرده 
است. تخریب پنج پل اصلی مسیر ترانزیتی که بزرگ ترین بندر تجاری ایران را به شبکه 
حمل ونقل داخلــی و مرکز ایران متصل می کند، در شــرایطی رخ داده که با محاصره 
دریایی کشور، دولت تلاش کرده است مسیرهای جایگزین برای تجارت کالاهای اساسی 
ایران باز کند. یکی از این مســیرهای جایگزین، بنادر چابهار و بنادر پاکستان و همچنین 
مرز زمینی دو کشور بوده است. همچنین تلاش شده است بنادر شمالی کشور جایگزین 
بنادر جنوبی شــوند اما کارشناســان حمل ونقل اعتقاد دارند جایگزینی بنادر شمالی با 
بنادر جنوب ایران فقط یک راهکار موقت و در شــرایط جنگی اســت و بنادر شــمالی 
حداکثر می تواند حدود ۴۰ درصد تجارت کشــور را جایگزین کند. همچنین در حالی که 
ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن 
تخمین زده می شود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون 
تن در ســال می رسد، ظرفیت بنادر شــمالی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود 
یک دهم ظرفیت بنادر جنوب به شــمار می آید. گذشته از این، به دلیل مسائل عدیده ای 
که در بهره برداری از بنادر شمالی کشور وجود دارد، امکان استفاده از تمام ظرفیت ۳۰ 
میلیون تنی بنادر شمال کشور وجود نداشته و مجموع ظرفیت مورد استفاده این بنادر 

در سال های گذشته بین پنج تا شش میلیون تن بوده است. یکی از مهم ترین چالش های 
جایگزینی بنادر جنوب با بنادر شــمال کشــور، محدودیت دسترسی دریای مازندران به 
آب های آزاد اســت. هرچند  دریای مازندران از طریــق کانال های مصنوعی ولگا-دن و 
ولگا-بالت به آب های آزاد متصل می شــود، اما فقط کشــتی های تحت پرچم روسیه 
امکان عبور از این مسیرها را دارند. گذشته از این، آبخور این کانال های مصنوعی ظرفیت 
عبور کشتی های بزرگ تجاری را ندارد و فقط کشتی های کوچک رودخانه ای با ظرفیت 
حدود چهار هزار تن و آبخور ۳.۵ متر می توانند از این مســیر اســتفاده کنند. گذشته از 
عمــق و ابعاد کم این کانال ها، آبخور اســکله های بنادر شــمال ایران هم در وضعیت 
مشابه هستند و مناسب کشتی های کوچک ســاخته شده اند. ابعاد کشتی های تجاری 
ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگ ترین کشــتی های تجاری بنادر شــمال 
ایران اســت. بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شــمال، تجارت را پرهزینه تر و 

دشوارتر می کند.

حمله به مسیرهای جایگزین شمالی
 با این شــرایط آمریکا تلاش می کند که حتی مسیرهای جایگزین را مورد حمله قرار 
دهد. پیش از این آمریکا در حالی که شهرهای جنوبی کشور را زیر آتش حمله قرار داده 
بود، به پل ریلی آق تکه خان در شــمال ایران حمله کرد، موضوعی که توجه رسانه ها و 
تحلیلگران را به خود جلب کرد. از نظر بسیاری از تحلیلگران، حمله به این مسیر ریلی 
حاوی یک پیام برای صنعت حمل ونقل و ترانزیت ایران بود و آن اینکه  آمریکا مسیرهای 
جایگزین بنادر جنوب ایران را هدف گذاری کرده است. حمله به این خط آهن در شرایطی 
رخ داد که این پل روی مسیر کریدور بین المللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچه برون 
قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل می شود. این 
مســیر، بخشــی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است و از شهر شیآن چین تا تهران 
امتداد دارد.  در سال گذشته حداقل ۶۵ قطار از مبدأ چین به ایران آمده بود و بعد از آغاز 
محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، گزارش ها حاکی از آن بود که تعداد قطارهای عبوری از 
این مسیر سه برابر شده است. نکته کلیدی این بود که روسیه از آبان  ۱۴۰۴، ارسال کالاهای 
خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. به همین دلیل، کارشناسان این حمله 
را اقدامی فراتر از یک ضربه نظامی معمولی تلقی کرده و نوشتند این حمله پیامی برای 

ایران بود که مسیرهای جایگزین ترانزیت و تجارت ایران می تواند هدف حمله باشد.
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

پلتفرم خریــد و فروش طلای آب شــده آنلاین «ملی گلد» 
با هدف ایجاد شفافیت بیشــتر در حوزه طلای آنلاین، گزارش 
ســال ۱۴۰۴ خود را منتشــر کرد؛ گزارشــی که عــلاوه بر مرور 
عملکرد این پلتفرم، تصویری از روند بازار طلای آنلاین و رفتار 
سرمایه گذاران در سال ۱۴۰۴ ارائه می دهد. سالی که با نوسانات 
شــدید قیمت طلا، جنگ، محدودیت هــای اینترنت، تغییرات 
مداوم فضای اقتصادی و افزایش تقاضا برای دارایی های امن 
همراه بود. این مجموعه همچنین بخشی از گزارش خود را به 
نحوه مدیریت خدمات در دوره های بحرانی اختصاص داده و 
اشاره کرده است حتی در روزهایی که بازار با محدودیت های 
عملیاتی مواجه بود، توانسته تداوم سرویس دهی را حفظ کند 
و ســرویس های جدیدی مانند وام  آنی و تحویل درب منزل را 

ارائه کند تا کاربران دغدغه کمتری داشته باشند.
۱۴۰۴؛ سالی که بازار طلا پناهگاه سرمایه تبدیل شد

یکــی از مهم تریــن بخش های گــزارش ســال ملی گلد، 
روایت تغییر رفتار کاربران در مواجهه با رویدادهای سیاســی 
و اقتصادی اســت. داده های منتشرشده نشان می دهد حجم 
معاملات کاربران در طول سال ارتباط مستقیمی با رخدادهایی 
مانند مذاکرات، جنگ ۱۲روزه، فعال شــدن اســنپ بک، جنگ 

اسفندماه و سایر تحولات اجتماعی داشته است.
جامعه کاربران از ۱۷.۵ میلیون نفر عبور کرد

ملی گلد در گزارش ســال خود اعلام کــرده تعداد کاربران 
این پلتفرم در پایان ســال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷ میلیون رســیده 
و رشــدی ۲۹۸۷درصــدی کاربران خود را نســبت به ابتدای 

فعالیت ثبت کرده است.
از خرید ۱۴ میلیاردی تا ۸۲۵ مرتبه خرید

گزارش ســال ۱۴۰۴ فقــط به شــاخص های کلان محدود 
نشــده و بخشــی از آن به مرور رکوردهای ثبت شــده توسط 
کاربــران اختصاص دارد. بر اســاس این گــزارش، بزرگ ترین 
خرید ثبت شــده در سال گذشــته مربوط به معامله ۷۴۵ گرم 
طلا با ارزشــی نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان و بزرگ ترین فروش 

ثبت شــده نیز ۵۳۷ گرم طلا با ارزشــی نزدیک بــه ۱۰ میلیارد 
تومان بوده است.

چند گام فراتر از خرید و فروش طلا
یکی از محورهای اصلی گزارش، توســعه ســبد خدمات 
ملی گلد در ســال گذشته اســت. این مجموعه اعلام کرده در 
کنار توسعه زیرساخت ها، تلاش کرده خدمات خود را متناسب 
با نیازهای جدید کاربران گســترش دهد و نقش طلا را از یک 
دارایی صرفا سرمایه ای، به ابزاری برای دریافت خدمات مالی 
نیز توســعه دهد. در همین راستا، چهار سرویس جدید «طرح 

زرگر»، «وام آنی»، «تحویل طلا درب منزل» و «خرید اقساطی» 
در سال ۱۴۰۴ به کاربران معرفی شده اند.
۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی در یک سال

در کنار سرویس ارسال درب منزل، ملی گلد شبکه تحویل 
حضوری خود را نیز توســعه داده اســت. بر اساس گزارش 
منتشرشــده، تعداد شــعب تحویل فیزیکی این شــرکت در 
ســال ۱۴۰۴ به ۲۳ شعبه در ۱۷ شــهر رسیده است. ملی گلد 
در ســال گذشــته ۲۰۱۴۵ تحویل موفق فیزیکی انجام داده 
و شــمش های پنج گرمی محبوب ترین گزینــه کاربران برای 

دریافت فیزیکی طلا بوده اند.
حفظ پایداری خدمات در روزهای بحران

این پلتفرم اشــاره کرده اســت در بازه های بحرانی کشور، 
تداوم ارائه خدمات و رفع دغدغه کاربران برای دسترســی به 
طلای فیزیکی یکی از مهم تریــن اولویت های مجموعه بوده 
است. افزایش تعداد کاربران و رشد حجم معاملات، عملکرد 
واحد پشــتیبانی را نیز به یکی از محورهای مهم گزارش سال 
۱۴۰۴ ملی گلد تبدیل کرده اســت. تیم پشــتیبانی ملی گلد در 
ســال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار تماس و گفت وگوی کاربران را 
پاسخ داده و میانگین زمان انتظار تماس را به ۱۰ ثانیه رسانده 
است. از دیگر آمارهای منتشرشــده در این بخش می توان به 
۱۱۱ تماس یک کاربر با واحد پشتیبانی و همچنین طولانی ترین 
تماس ثبت شــده به مدت یک ســاعت و ۲۰ دقیقه اشاره کرد؛ 
داده هایی کــه بیانگر پیچیدگی بخشــی از درخواســت های 

کاربران در سال گذشته است.
ری برندینگ هم زمان با توسعه کسب وکار

ســال ۱۴۰۴ برای ملی گلد فقط سال توسعه خدمات نبود. 
این شــرکت در گزارش خود به اجرای پــروژه ری برندینگ نیز 
اشــاره کرده و توضیح داده اســت بازطراحی هویت بصری، 
بخشی از مسیر تحول برند هم زمان با رشد سریع کسب وکار و 

توسعه جامعه کاربران بوده است.
هدف از ایــن بازطراحی فقط تغییر عناصــر بصری نبوده 
است، بلکه تلاش شــده هویت برند با جایگاه جدید ملی گلد 
در بازار و مســیر آینده آن همسو شــود؛ مسیری که بر توسعه 
خدمات مالــی مبتنی بر طلا و ارتقای تجربه کاربران اســتوار 
است. بر اســاس آنچه در سخن پایانی گزارش آمده، ملی گلد 
قصد دارد در سال های آینده علاوه بر توسعه خدمات موجود، 
در مسیر ارتقای اســتانداردهای بازار طلای آنلاین نیز حرکت 
کند؛ مســیری که بر ســه محور «اعتماد»، «امنیت» و «تجربه 
کاربری» اســتوار اســت و هدف نهایی آن، تبدیل شدن به یک 

اکوسیستم مالی با محوریت طلاست.

وحید معتمدنژاد
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